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وقتي درمان، درد تازه مي‌آفريند
مراجعه به پزشــك، آخرين اميد بيماري 
اســت كه از درد و رنج به ستوه آمده‌است. 
بيمار با اين اميد وارد مطب يا بيمارستان 
مي‌شود كه ســامت از دست رفته خود را 
باز يابد، اما گاهي يك تشخيص اشتباه، يك 
جراحي نادرست يا يك بي‌احتياطي، نه‌تنها 
درماني بــه همراه ندارد، بلكــه معلوليت، 
آسيب دائمي يا حتي مرگ را رقم مي‌زند. 
از همين نقطه، رنج ديگري آغاز مي‌شود؛ 
رنجي به نام پيگيري حقوق از دست رفته. 

آمارهاي رسمي خود گوياي عمق مسئله است. بيش از ۴۳ درصد پرونده‌هاي 
كميسيون‌هاي پزشــكي قانوني مربوط به بررســي قصور پزشكي است. 
اين عدد گوياي هزاران خانواده‌اي هســتند كه معتقدند در فرآيند درمان 
متحمل خسارت شده‌اند و براي رسيدن به عدالت، راهي پرهزينه، پيچيده 

و فرسايشي را پيش رو دارند. 
اطاله رسيدگي به شكايت‌هاي پزشكي، يكي از مهم‌ترين عوامل بي‌اعتمادي 
عمومي است. بيماري كه با آسيب جسمي يا از دست دادن عزيزش روبه‌رو 
است، بايد ماه‌ها و گاه سال‌ها در راهروهاي دادگاه، پزشكي قانوني و سازمان 
نظام پزشكي رفت‌وآمد كند. هزينه كارشناسي بپردازد، بارها در كميسيون‌ها 
حاضر شود و در نهايت نيز هيچ تضميني براي احقاق حق خود نداشته‌باشد. 
بسياري از شاكيان، نه به دليل قانع‌شدن، بلكه به علت فرسودگي، هزينه‌هاي 
سنگين و طولاني‌شدن روند رسيدگي، از ادامه شكايت منصرف مي‌شوند. 
اين انصراف، نشانه رضايت نيست، بلكه نشانه شكست نظام رسيدگي است. 
از سوي ديگر، ساختار رسيدگي همواره محل پرسش افكار عمومي بوده‌است. 
وقتي تشخيص قصور پزشكي بر عهده كميسيون‌هايي است كه اعضاي آنها از 
جامعه پزشكي هستند، طبيعي است كه بخشي از جامعه نسبت به استقلال 
و بي‌طرفي اين فرآيند پرسش داشته باشــد. حتي اگر همه تصميم‌ها كاملًا 
منصفانه و حرفه‌اي اتخاذ شود، صرف وجود اين تصور در افكار عمومي، سرمايه 

اعتماد را تضعيف مي‌كند. عدالت فقط نبايد اجرا شود، بلكه بايد ديده شود. 
نظام سلامت بدون اعتماد عمومي دوام نخواهد آورد. اگر بيماران احساس 
كنند پس از وقوع خطا، مسير احقاق حق دشوار، پرهزينه و زمان‌بر است، 
هر پرونده قصور پزشكي فقط يك اختلاف حقوقي نخواهد بود، بلكه حلقه 

ديگري از زنجيره بي‌اعتمادي به نظام درماني كشور را شكل خواهد داد. 
امروز مطالبه جامعه فقط برخورد با پزشك متخلف نيست. مطالبه اصلي، 
اصلاح سازوكار رســيدگي به شــكايت‌ها، كاهش اطاله دادرسي، افزايش 
شفافيت، تقويت استقلال كارشناسي و حمايت واقعي از حقوق بيمار است. 
پزشــكي كه اصول حرفه‌اي را رعايت مي‌كند نيز از چنين اصلاحاتي سود 
خواهد برد، زيرا اعتماد عمومي بزرگ‌ترين ســرمايه جامعه پزشكي است. 
اگر اين سرمايه از دست برود، زيان آن متوجه بيماران، پزشكان و كل نظام 

سلامت خواهد بود. 
....................................................................................................................................

روش‌هاي نوين جايگزين 
درمان‌هاي سنتي مي‌شود

مدير كل درمان ســتاد مبارزه با مواد‌مخدر با هشدار نسبت به تغيير 
الگوي مصرف مواد مخدر در ســال‌هاي اخير گفت: جايگزين شدن 
مواد صنعتي و روانگردان‌هــاي جديد به جاي مواد ســنتي، نظام 
درمان اعتياد را ناگزير به بازنگري در شــيوه‌هاي درماني كرده‌است. 

به گزارش »جوان«، ســليمان عباســي با 
اشاره به اينكه هر ســال تركيبات جديدي 
از مواد مخدر و روانگردان وارد بازار مي‌شود، 
اظهار كرد: درمان اعتياد نيــز بايد همگام 
با اين تغييرات به ســمت روش‌هاي علمي 
و به‌روز حركت كنــد. وي يكي از مهم‌ترين 
رويكردهــاي جديــد در درمــان اعتياد را 
اســتفاده از داروهايي با اثرگذاري طولاني 

دانست و افزود: اين داروها به ‌صورت تزريق‌هاي يك‌ماهه يا سه‌ماهه مصرف 
مي‌شوند و با آزادسازي تدريجي دارو در بدن، ميل به مصرف مواد را كاهش 
داده و احتمال بازگشت افراد به رفتارهاي پرخطر را كمتر مي‌كنند. به گفته 
عباســي، كاهش نياز به مصرف روزانه دارو، دور ماندن فرد از محيط‌هاي 
آلوده و حفظ ارتباط او با خانواده و محــل كار از مهم‌ترين مزيت‌هاي اين 
روش درماني است. مدير كل درمان ستاد مبارزه با مواد‌مخدر تأكيد كرد كه 
درمان اعتياد تنها به دارودرماني محدود نمي‌شود و براي دستيابي به نتايج 
پايدار، بايد خدمات روان‌شناختي، اجتماعي و برنامه‌هاي توانمندسازي نيز 
در كنار درمان دارويي ارائه شود. وي همچنين از بازنگري در پروتكل‌هاي 
درمان اعتياد، شــيوه تجويز و نظارت بر توزيع داروها خبر داد و گفت: اين 
اقدامات با هدف ارتقاي كيفيت درمان و جلوگيري از خروج دارو از چرخه 
درمان و مصرف خارج از ضوابط در حال اجراست. عباسي در پايان با اشاره به 
تغيير مداوم الگوي مصرف مواد در جهان، بر ضرورت بهره‌گيري از دانش روز 
و روش‌هاي نوين درماني براي افزايش اثربخشي درمان و كاهش بازگشت 

افراد به مصرف مواد تأكيد كرد. 

    غلامرضا مسكني  
قاتلي كــه چهار ســال قبــل در درگيري بر 
ســر ارثيه، پدر خود را به قتل رســانده‌بود، در 
آســتانه چوبه دار قرار داشــت، امــا عمه او 
كه تنها ولي‌دم بود، در اقدامي خداپســندانه 
با شرطي او را بخشيد. شــرط او پرداخت ديه 
براي كمك به كــودكان نيازمنــد و ايتام بود. 
روز شنبه، سي‌ام مهرماه سال ۱۴۰۱، زن ميانسالي 
در تهران به كلانتري ۱۲۹ جامي مراجعه كرد و از گم 
شدن ناگهاني همسر ۸۷ ســاله‌اش به نام »حسن« 

خبر داد. 
او در توضيح ماجرا به مأموران گفت: »يك روز است از 
شوهرم بي‌خبرم. چند سال قبل همسرش فوت كرد 
و مدتي قبل از طريق يكي از بستگان با او آشنا شدم و 
با هم ازدواج كرديم. خانه‌مان در يكي از خيابان‌هاي 
مركزي شهر است و من همراه همسرم در طبقه اول 
زندگي مي‌كنيم. شوهرم از زن اولش پسري ۴۲ ساله 
به نام بهداد دارد كه همراه همســرش در طبقه دوم 

خانه شوهرم زندگي مي‌كنند.«
وي ادامه داد: »دو روز قبل بــراي من میهمان آمد 
و من همــراه میهمان‌ها به باغچه يكي از بســتگان 
نزديكم در اطراف تهران رفتم. شب اول شوهرم هم 
آنجا بود، اما صبح آن روز گفت كه در تهران كار دارد 
و به تهران بازگشــت. ظهر با او تماس گرفتم و گفت 
بازار است و مي‌خواهد گردو بخرد. آن روز عصر تلفن 
همراهش را جواب نداد و بعد هم خاموش شد. نگران 
شدم و به خانه‌مان آمدم، اما خبري از شوهرم نبود. با 
صحنه عجيبي روبه‌رو شدم. همه وسايل خانه به هم 
ريخته‌بود و معلوم بود ســارقي به خانه‌مان دستبرد 
زده‌است. من و شوهرم مقداري پول براي روز مبادا 
پشت قاب عكس جاسازي كرده‌بوديم كه متوجه شدم 
همه پول‌ها و تعدادي از وســايل گرانقيمت سرقت 

شده‌است. از سوي ديگر، فرزند شــوهرم از پدرش 
خبري ندارد و مي‌گويد يك روز قبل همراه همسرش 
به شمال كشور رفته‌است. الان نگران شوهرم هستم و 
احتمال مي‌دهم سرقت اموال با ناپديد شدن شوهرم 

ارتباط داشته باشد.«
    ردزني تا پسر مقتول

با ثبت اين شــكايت، پرونده مرد گمشده به دستور 
بازپرس جنايي در اختيار تيمــي از كارآگاهان اداره 

يازدهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
همسايه‌ها در تحقيقات ميداني اعلام كردند كه مرد 
گمشــده را حين ورود به خانه ديده‌اند، اما بعد از آن 
متوجه نشــده‌اند كه كي از خانه بيرون رفته‌اســت. 
بررسي دوربين‌هاي مداربســته اطراف محل حادثه 
نشان داد كه حسن عصر همان روز پس از بازگشت از 

بازار وارد خانه‌اش شده، اما هرگز بيرون نرفته‌است. 
از سوي ديگر، مأموران دريافتند كه پسر مرد گمشده 
كه ادعا مي‌كند به شــمال رفته است، روز حادثه در 
خانه‌شان بوده و روز بعد به سفر رفته‌است. همچنين 
در بررســي‌هاي فني، مأمــوران دريافتند كه عامل 
سرقت فرد آشنايي است كه از محل نگهداري پول‌ها 
خبر داشته است. همچنين مشخص شد مرد گمشده 

با پسرش اختلاف داشته‌است. 
با به دست آمدن اين اطلاعات، مأموران احتمال دادند 
كه بهداد از پشت پرده گم‌شدن مرموز پدرش با خبر 
است و احتمالاً او و همســرش در اين حادثه دست 
دارند. بنابراين بهداد و همسرش به عنوان مظنونان 

حادثه بازداشت شدند. 
     اعتراف به قتل پدر

بهــداد در بازجويي‌هاي ابتدايي مدعي شــد كه از 
سرنوشت پدرش بي‌خبر اســت، اما وقتي با دلايل و 
مدارك روبه‌رو شد، با اظهار پشيماني به قتل پدرش 

اعتراف كرد. 

وي در توضيــح ماجرا گفت: »وابســتگي زيادي به 
مادرم داشتم و وقتي او فوت كرد، افسردگي گرفتم. 
پس از فوت مادرم، انتظار نداشتم پدرم ازدواج كند، 
اما او مدتي قبل ازدواج مجدد كرد و همين موضوع 
باعث اختلاف ما شد. ما هر روز با هم مشاجره داشتيم 
و بيشتر اختلاف‌هاي ما سر موضوعات مالي بود. هر 
چند او يكي از مغازه‌هاي بازارش را براي كاسبي در 
اختيار من قرار داده‌بود، اما من از او مي‌خواستم بيشتر 
به من كمك كند و سهم ارثي‌ام را بدهد. پدرم هميشه 
مخالفت مي‌كرد و با هم مشاجره مي‌كرديم، اما هرگز 

تصور نمي‌كردم او را به قتل برسانم.«
قاتل ادامه داد: »عصر روز حادثه وقتي فهميدم پدرم 
در خانه تنها اســت، به طبقه پايين رفتــم و درباره 
موضوع ارثيــه با او صحبت كــردم. حرف‌هاي ما به 
مشاجره لفظي كشيد. مشاجره ما ادامه داشت و وقتي 
درگيري بالا گرفت، خيلي عصباني شدم و با چوبي كه 
در خانه بود، ضرباتي به پــدرم زدم. او نقش بر زمين 
شد و فوت كرد. پشيمان شدم و ساعتي بالاي سرش 
گريه كردم، اما براي اينكه ردي از خودم به جا نگذارم، 
جسدش را پتو پيچ كردم و به بيابان‌هاي اطراف تهران 
منتقل و دفن كردم. بعد شروع به صحنه‌سازي كردم 
و حتي به پيشنهاد همسرم تصميم گرفتيم به شمال 
برويم تا ردي از ما باقي نماند، اما دستم رو شد و الان 

پشيمان هستم.«
    محكوميت و بخشش

متهم پس از اعتراف در دادگاه محاكمه شد و پرونده 
روي ميز شعبه ۵ دادگاه كيفري يك استان تهران قرار 
گرفت. تنها اولياي‌دم مقتول، خواهر او بود كه براي 
قاتل درخواست قصاص داد. قضات دادگاه، قاتل را به 

قصاص و همسرش را به حبس محكوم كردند. 
رأي دادگاه پس از تأييد در شــعبه ۴۹ ديوان عالي 
كشور، براي سير مراحل اجراي حكم روي ميز قاضي 

‌بخشش برادرزاده 
به شرط كمك به كودكان يتيم

حسين درودي، داديار شعبه دوم اجراي احكام، قرار گرفت. 
پس از اين، جلسات صلح و سازش در دادســراي امور جنايي برگزار شد، اما عمه قاتل 
به عنوان تنها ولي‌دم كه خارج از كشور زندگي مي‌كرد، اصرار به قصاص قاتل داشت و 
رضايت نمي‌داد. در حالي كه قاتل در يك قدمي چوبه دار قرار داشت و قرار بود به زودي 
حكمش اجرا شود، عمه قاتل از خارج به ايران بازگشت و به دادسراي امور جنايي تهران 

رفت و قاتل را بخشيد. 
او براي بخشش شرطي گذاشت و اعلام كرد: »اگر قاتل قبول كند، او را مي‌بخشم. شرط 
من اين اســت كه قاتل ديه را پرداخت كند و ما هم تصميم داريم ديه برادرم را صرف 

هزينه ايتام و كودكان نيازمند كنيم.«
در ادامه، قاتل و خانواده‌اش شرط ولي‌دم را پذيرفتند و بدين ترتيب، بهداد به زندگي 

دوباره بازگشت. متهم به زودي از جنبه عمومي جرم محاكمه مي‌شود.

    یادداشت
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NATFBAMD9A1002243به نام  آقای امید کاردانی به کد مل�ی  3392149306   مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بندرعباس

مفقودی

دفترچه پلی�س راه بنام فرام�رز خانه پ�زا فرزند علی اصغر به ش�ماره 

شناسنامه 5789 و شماره ملی 3251282301 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

قم

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر
اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک برازجان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش�ماره 140560324002002666 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک برازج�ان تصرفات مالکانه بلامع�ارض متقاضي آقاي 
محمدجواد حیدري فرزند حسن بش�ماره شناسنامه 3510339207 صادره 
از دشتس�تان در شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 1094.18 
مترمربع قسمتی از پلاک فرعي از 3721اصلي واقع در اراضی روستای بنداروز 
خریداري از مالک رسمي محرز گردیده است.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش�ود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور س�ند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1405/04/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :1405/04/31

رئیس واحد ثبتي حوزه ثبت ملک برازجان-حمیدرضا باقرپور
شناسه آگهی:2219100

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
88545488

‌پليس: صدور گواهينامه موتورسيكلت بانوان
هنوز آغاز نشده است

رئيــس پليس راهــور فراجا بــا تأكيد بر 
اينكــه گواهينامه موتورســيكلت بانوان 
هيچ تفاوتي با گواهينامــه آقايان نخواهد 
داشــت، گفــت: هرگونه اطلاع‌رســاني 
درباره زمان و نحوه صــدور اين گواهينامه 
صرفاً از ســوي پليس انجام خواهد شــد. 
سردار سيد تيمور حســيني در واكنش به انتشار 
گمانه‌زني‌ها درباره صدور گواهينامه موتورسيكلت 
براي بانوان اظهار كرد: موضوع صدور گواهينامه 
موتورســيكلت براي بانوان، موضــوع جديدي 
نيست و طي سال‌هاي گذشته در دولت، مجلس 
و پليس مورد بررسي، كارشناســي و تبادل نظر 
قرار گرفته‌است. وي افزود: با توجه به شرايط روز 
و لايحه‌اي كه از سوي دولت به مجلس ارائه شده، 
اين موضوع در مســير قانوني خود قرار گرفته و 

فرآيندهاي لازم در حال انجام است. 
رئيس پليس راهور فراجا با تأكيد بر اينكه تنها 
مرجع قانوني صدور گواهينامه در كشور، پليس 
راهور فراجاست، ادامه داد: هر زمان فرآيندهاي 
قانوني اين موضوع نهايي و اجراي آن به پليس 
راهور ابلاغ شــود، اين مجموعه مطابق قانون 
نسبت به صدور گواهينامه اقدام خواهد كرد. از 

اين رو، هرگونه اطلاع‌رساني درباره زمان اجرا، 
نحوه صــدور و جزئيات مربوط بــه گواهينامه 
موتورســيكلت بانوان نيز صرفاً از طريق پليس 

راهور فراجا انجام خواهد شد. 
ســردار حســيني با اشــاره به انتشــار برخي 
اخبار درباره چــاپ »اولين نمونــه گواهينامه 
موتورسيكلت بانوان« گفت: اساساً چنين ادعايي 
از منظر فني و اجرايي موضوعيت ندارد، چراكه 
تاكنون هيچ گواهينامــه‌اي در اين حوزه صادر 

نشده‌است. با نهايي شدن فرآيندهاي قانوني و 
آغاز صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان، 
هيچ تفاوتــي ميان گواهينامه بانــوان و آقايان 
وجود نخواهد داشت. گواهينامه‌هاي رانندگي بر 
اساس ضوابط، استانداردها و قالبي واحد صادر 
مي‌شوند و در صورت اجراي قانون نيز گواهينامه 
موتورسيكلت بانوان دقيقاً با همان مشخصات، 
قالب و استانداردهاي مشترك صادر خواهد شد. 
وي ادامــه داد: بنابراين، طرح برخــي ادعاها 
درباره چاپ نخســتين نمونه گواهينامه بانوان 
يا انتشــار تصاويري با اين عنوان، پيش از اعلام 
رسمي مرجع قانوني، فاقد مبناي اجرايي است 
و مي‌تواند موجب برداشت‌هاي نادرست و ايجاد 
ابهام در افكار عمومي شود. رئيس پليس راهور 
فراجا در پايان خاطرنشان كرد: پليس راهور به 
عنوان متولي اصلي صــدور گواهينامه، تمامي 
هماهنگي‌هاي لازم را با مراجع ذي‌صلاح انجام 
داده‌اســت و به محض نهايي‌شدن فرآيندهاي 
قانوني و فراهم‌شــدن شــرايط اجرا، جزئيات 
مربوط به زمان آغاز صدور، نحوه اجرا و ســاير 
موارد مرتبط، به صورت رسمي و از طريق پليس 

راهور فراجا به اطلاع مردم خواهد‌رسيد.

   آرمين بينا 
پرونده گم‌شدن مرموز معلم بازنشسته در تهران با بازداشــت نوازنده دوره‌گرد به جريان افتاد. 
اوايل اسفندماه ســال قبل، اعضاي خانواده‌اي به اداره پليس تهران مراجعه كردند و از گم شدن ناگهاني 
دختر ۴۵ ساله‌شــان به نام »مهرانه« خبر دادند. يكــي از اعضاي خانواده در توضيــح ماجرا گفت: »ما 
شهرستاني هســتيم و مهرانه معلم بازنشســته بود و همراه ما زندگي مي‌كرد. چند روز قبل براي انجام 
كاري به تهران آمد. در اين چند روز به صورت تلفني و پيامكي در ارتباط بوديم كه ناگهان تلفن همراهش 
خاموش شد. او در هتلي در يكي از خيابان‌هاي مركزي شهر ساكن بود و ما هم بلافاصله به تهران آمديم 
و به هتل رفتيم. مسئولان هتل خبري از او نداشــتند و اعلام كردند چند روزي است به هتل نيامده، اما 

وسايلش داخل اتاقش است. 
مدارك دخترم و كارت‌هاي بانكي‌اش در اتاقش بود، اما خبري از او نيســت. الان نگرانيم براي او اتفاقي 
رخ داده باشد و درخواست داريم كمك كنيد ما را از نگراني نجات دهيد.« با ثبت اين شكايت، پرونده به 
دستور قاضي رضا اعلايي، بازپرس شعبه دوم دادسراي امور جنايي تهران، براي رسيدگي در اختيار تيمي 
از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. مأموران در نخستين گام، دوربين‌هاي مداربسته هتل را بررسي 

كردند. تصاوير نشان داد كه صبح روز حادثه، مهرانه از هتل خارج شده و بعد از آن بازنگشته است. 
در ادامه، بررسي‌هاي فني نشان داد كه از حساب دختر گمشــده مبلغ ۱۲ ميليون تومان به حساب زن 

جواني به نام »پروانه« واريز شده‌است. مأموران در تحقيقات ميداني هويت پروانه را شناسايي كردند. 
تحقيقات نشان داد كه پروانه همسر مردي به نام »كيوان« است كه از مجرمان سابقه‌دار محسوب مي‌شود. 
كيوان چند سال قبل به اتهام قتل بازداشت شده بود، اما پس از گرفتن رضايت از قصاص فاصله گرفت و بعد 
از مدتي از زندان آزاد شد. همچنين معلوم شد كيوان در خيابان‌هاي مركزي شهر به عنوان نوازنده خياباني 
كار مي‌كند و شماره كارت همسرش براي دريافت پول از شهروندان در اختيار او قرار دارد. با به دست آمدن 

اين اطلاعات، مأموران كيوان را بازداشت کردند و تحقیقات از او ادامه دارد.

‌بازداشت نوازنده دوره‌گرد
در پرونده گم‌شدن خانم معلم بازنشسته


